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حيم حمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بسِمِ اللَه
ميعِ ما يدعوك بِهِ وُلاةُ  عانى جه اللٰهُمَّ إنىّ أسألكُ بِمه

 أمرِك
حقّ همۀ حقایقی که والیانِ اَمرَت تو را بارالها، به

 نمایمخوانند از تو درخواست میبا آن می
ك أمونونه عهلىٰ سِرِّ  المه

 همانان که امین راز تواَند
 المُستهبشِرونه بأمرِك

 اندیافته امر تو بشارتها که بههمان
تكِ  الواصِفونه لِقدُره
 هستند کنندگانِ قدرت توو آنان که توصیف
تكِ  المُعلِنونه لِعهظهمه

 کنندگان مقام عظمت تواَندو اعلان
شيتكِ  أسألكُ بِما نهطهقه فيهِم مِن مه

نمایم به مقام مشیّت و از تو درخواست مى
ات که ]به ایشان تعلّق گرفت و[ در آنان به اراده

 سخن درآمد
عادِنه لِكلِماتكِ عهلتههُم مه  فهجه

های کلمات ]و پس بدین جهت آنان را معدن
 حقایق وجودیِ[ خود قرار دادی

 و أركاناً لِتهوحيدِك
 هاى توحید خود گردانیدیو آنها را پایه

كان   قاماتكِ الَّتى لا تهعطيله لهها فى كلِّ مه  و آياتكِ وه مه
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های احدیّت و مقاماتِ و آنان را نشانه
 نمودی ناپذیر خود در هر مکانی معیّنتعطیل

فهك ن عهره  يعرِفكُ بِها مه
 ها شناسدکه هرکس تو را شناسد با آن

لقكُ  لا فهرقه بهينهك و بهينهها إلّا أنَّهُم عِبادكُ و خه
هیچ فرقى بین تو و آنها نیست مگر اینکه آنان 

 بنده و مخلوق تو هستند
تقهُا بيدِك  فهتقهُا وه ره

 دست توستشدن کارشان بهگشایش و بسته
 مِنك و عهودهُا إلهيك بهدؤُها

 سوى توستآغازشان از تو و بازگشتشان به
 أعضادٌ و أشهادٌ 

 پشتیبانان و گواهان
 و مُناةٌ و أذوادٌ 

 کنندگان و مدافعانو تقدیر
فهظهةٌ و رُوّاد  و حه

 و نگهبانان و بازرسانِ دین تواَند
ته سهمائهك و أرضهك لَه  فهبِهِم مه

 واسطۀ ایشان آسمان و زمینت را پُر کردىپس به
ره أن لا إلٰهه إلّا أنت تَّىٰ ظههه  حه

تا آشکار و ظاهر شد که هیچ معبودی جز تو 
 نیست

 فهبذِٰلِك أسألكُ
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 حقّ اینها از تو مسئلت دارمپس به
قاماتكِ و عهلاماتكِ تكِ وه بِمه حمه واقِعِ العِزِّ مِن ره  و بِمه

زّت از رحمتت و به های عحقّ جایگاهو به
 هایتمقامات و نشانه

د  و آلِهِ  مَّ لىّه عهلىٰ مُحه  أن تصُه
 که بر محمّد و آل محمّد درود فرستی 

 ً  و أن تهزيدهنى إيماناً وه تهثبيتا
 ام ]در راه[ بیفزاییو بر ایمان و استواری
 يا باطِناً فى ظُهورِهِ 

 اشای نهان در عین آشکاری
كنونِه  وه ظاهِراً فِى بطُونِهِ وه مه

 اشو ای هویدا در عین خفا و پنهانی
قاً بهينه النوّرِ وه الدَّيجور  يا مُفهرِّ

 ای جداکنندۀ میان روشنایی و ظلمت
وصوفاً بِغهيرِ كنه    يا مه

 شودای که ژرفایش ادراک نمیشدهای توصیف
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عروفاً بِغهيرِ شِبه  و مه
 یه و مانند نداردای که شبشدهای شناخته

حدود    حادَّ كلِّ مه
 ای ایجادکنندۀ حدّ هر موجودِ محدود

شهود    و شاهِده كلِّ مه
 و ای گواهِ هر آشکار
وجود    و موجِده كلِّ مه

 بخشِ هر موجودو ای هستی
عدود    و مُحصِىه كلِّ مه

 شوندهو شمارشگرِ هر شمارش
فقود    و فاقدِه كلِّ مه

 کنندۀ هر نیستیو نیست
عبود   لهيسه   دونهك مِن مه

 معبودی جز تو نیست
 أهله الكبرياءِ وه الجود

 منشی و سخاوتای اهلِ بزرگ
ن لا يكيفُ بكِيف    يا مه

 ای آن که چگونگی نپذیرد
ينُ بِأين    و لا يؤه

 نگنجدو ای آن که در مکانی 
 يا مُحتهجِباً عهن كلِّ عهين

 ای پنهان از هر دیده
 يا دهيمومُ يا قهيومُ 

 ای جاودان، و ای قائم به ذات خویش
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علوم  و عالِمه كلِّ مه
 و ای آگاه به همۀ امور
د  وه آلِهِ  مَّ لِّ عهلىٰ مُحه  صه

 بر محمّد و آل محمّد درود فرست 
بينه   و عهلىٰ عِبادِك المُنتهجه

 اتو بر بندگان برگزیده
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 و بهشهرِك المُحتهجِبين
 اتهای در پردهو بر انسان

بينه  لائِكتكِ المُقهرَّ  و مه
 و بر فرشتگان مقرّبت

 و البهُمِ الصّافيّنه الحافيّن
 کشیده و مهیّای فرمانتو بر خَموشان صف

مِ  بِ المُكرَّ جَّ  و بارِك لهنا فِى شههرِنا هٰذا المُره
و در این ماه رجب مُرَجَّب و ارجمند به ما برکت 

 عطا فرما
 مو ما بهعدههُ مِنه الأشهُرِ الحُرُ 

 های حرام و محترمِ بعد از آنو در ماه
 و أسبِغ عهلهينا فيهِ النِّعهمه 

 ها را در این ماه بر ما فزونی بخشو نعمت
 و أجزِل لهنا فيهِ القِسهمه 

 هایمان را سرشار کنو بهره
 و أبرِر لهنا فيهِ القهسهم

 انجام رسانهایمان را بپذیر و بهو قَسَم
م لِّ الأكره  بِاسمِك الأعظهمِ الأعظهمِ الأجه

هايت بزرگتر و به حقّ آن اسمَت که از همۀ اسم
 تر استتر و مکرّمبزرگتر و جليل

عتههُ عهلهى النَّهارِ فهأضاءه  ضه  الَّذِى وه
آن اسمى که چون بر روز نهادى عالَم را روشن 

 نمود
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 و عهلهى اللَّيلِ فهأظلهم
قرار دادى جهان را و آن اسمی که چون بر شب 

 تاريک ساخت
 و اغفِر لهنا ما تهعلهمُ مِناّ وه ما لا نهعلهمُ 

دانی و آنچه را ما و از گناهان، آنچه را از ما می
 دانیم بر ما ببخشنمی

م يره العِصه  و اعصِمنا مِنه الذُّنوبِ خه
 و ما را از گناهان به بهترین وجه مَصون بدار

 و اكفِنا كوافىه قهدهرِك
 کفایت فرما را به تقدیرِ کافی خودو ما 

 و امْننُ عهلهينا بِحُسنِ نهظهرِك
 و با حُسن توجّهت بر ما منّت گذار
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 و لا تهكلنا إلهىٰ غهيرِك
 و ما را به غیر خودت وامگذار

يرِك  و لا تهمنهعنا مِن خه
 و از خیرَت محروم مگردان

 و بارِك لهنا فيما كتهبتههُ لهنا مِن أعمارِنا
 ای برکت قرار دهری که بر ما نوشتهو در عم

بيئهةه أسرارِنا  و أصلِح لهنا خه
 و اسرارِ پنهانمان را اصلاح کن

 و أعطِنا مِنك الأمانه 
 و از جانب خود به ما امان ده

 و اسْتهعمِلنا بِحُسنِ الإيمان
 و عمل ما را با ایمانِ درست قرین گردان

 و بهلِّغنا شههره الصّيامِ وه ما بهعدههُ مِنه الأيامِ والأعوام
های پس از آن و ما را تا ماهِ روزه، و روزها و سال

 زنده بدار
لالِ والإكرامِ.  يا ذا الجه

 ای صاحب جلالت و بزرگی!


